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دوقلوهای بهم چسبیده 
از هم جدا شدند

دوقلوهای پســری که از ناحیه شــکم و قسمت  �
تحتانــی قفســه صدری به هــم چســبیده بودند در 
یک عمــل جراحــی موفقیت آمیــز در بیمارســتان 
امام حســین(ع) اصفهان از همدیگر جدا شدند. مدیر 
بیمارستان کودکان امام حسین(ع) در گفت وگو با ایرنا 
اظهار کرد: این دوقلوی پسر روز نهم فروردین امسال 
متولد شدند و از ناحیه شکم و قسمت تحتانی قفسه 
صدری به هم چســبیده بودند. دکتر مصطفی امینی 
افزود: هم اکنون این دو نوزاد پسر در بیمارستان تحت 
مراقبت هستند و از وضعیت رضایت بخش و مطلوبی 
برخوردارند. وی اظهار کرد: عمل جراحی جداســازی 
دوقلوها همزمان با عید غدیرخم و برای نخســتین بار 
در بیمارســتان امام حســین(ع) اصفهان زیر نظر تیم 
تخصصی جراحی انجام شد. امینی با اشاره به تلاش 
۴۵ نفر از کارکنان اتاق عمل این بیمارستان برای انجام 
این عمل جراحی اضافه کرد: تیم جراحی بیمارستان 
امام حسین(ع) به سرپرستی دکتر محمدهادی رفیعی 
و تیم بیهوشی به سرپرستی دکتر حسنعلی سلطانی 

این عمل موفقیت آمیز جداسازی را انجام دادند. 

خودسوزی زن باردار 
مقابل همسر و فرزندش

زن ۲۹ ساله نیشابوری با ریختن بنزین روی بدنش،  �
خود را مقابل دیدگان همســر و پســر خردســالش 
به آتش کشــید. به گزارش خبرآنلایــن، مادر جوان 
که «حوا» نام دارد و قرار بــود فرزند دومش متولد 
شــود، بر اثر شدت ســوختگی ها در بیمارستان امام 
رضای مشــهد جان ســپرد. ماجرای خودسوزی زن 
جوان به همین جا ختم نشــد چون همســر و فرزند 
خردسالش با دیدن صحنه خودسوزی، به کمک این 
زن شــتافتند و آنها هم دچار سوختگی شدید شدند. 
شامگاه سه شنبه هفته گذشته بود که فریادهای زن 
جوان در یکی از محله های نیشابور اهالی منطقه را 
شتابان به سمت خود کشاند. آنچه پیش روی اهالی 
این منطقه دیده می شد، پیکر زن جوانی بود که تمام 
بدنش میان شعله های آتش محصور شده و شوهر 
۳۰ســاله و پســرش در حال خاموش کــردن آتش 
بودند. همســایه ها بلافاصله با دیــدن این صحنه، 
پلیــس و اورژانــس را خبر کردند. بــا آمدن عوامل 
اورژانس و مأموران پلیس مشــخص شد زن جوان 
که باردار هم بود، با ریختن بنزین روی خودش اقدام 
به خودســوزی کرده و همســر و فرزندش هم که 
برای نجات او آمده بودند، دچار ســوختگی شدید 
شــده اند. بنا بر اعلام عوامل اورژانس، اعضای این 
خانواده سه نفره همگی به بیمارستان امام رضای 
مشــهد منتقل شــدند. ابتدا اعلام شد حال هر سه 
نفر وخیم است اما شامگاه شــنبه خبر رسید مادر 
باردار، جان ســپرده است. تحقیقات اولیه مأموران 
از همسایه ها حکایت از آن دارد که این زن به خاطر 
مشکلات خانوادگی و فشــار روحی و روانی دست 
بــه خودکشــی زده اســت. بااین حال، به دســتور 
اکبری مقدم دادســتان نیشــابور، ایــن پرونده برای 
مشخص شــدن علت دقیق اقدام به خودکشی این 
زن به صورت ویژه در دادگســتری این شهرستان در 

دست بررسی قرار گرفت. 

مرگ عوامل شهادت مأموران پلیس
اســتان  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون 
کرمان گفت: دو شرور مسلح که عامل شهادت دو 
نفر از نیروهای انتظامی بودند، به هلاکت رسیدند. 
ســرهنگ علیرضا پریــور توضیــح داد: مأموران 
قرارگاه عملیاتــی ابوذر در جنوب اســتان کرمان 
موفق شــدند در یک درگیری مسلحانه دوساعته 
دو شرور مســلح را به هلاکت برسانند. وی گفت: 
درگیری با مأموران انتظامی و به شهادت رســاندن 
دو نفــر از کارکنان پلیس از مهم ترین ســوابق این 
دو شرور بود که در این درگیری چهار قبضه سلاح 

جنگی به همراه مقادیری مهمات نیز کشف شد.

رخداد مرگ متجاوز فراری در تعقیب وگریز پلیسیحادثه 
شرق: ســارقی که بعد از ورود به خانه ها به زنان جوان 
تعرض و ســپس اقدام به ســرقت می کــرد، در جریان 
تعقیب وگریز پلیســی با شلیک گلوله توســط مأموران 
کشته شــد. به گزارش خبرنگار ما، سرقت از خانه ای در 
طبقه اول یک مجتمع مســکونی در شرق تهران روز ۱۳ 
مرداد از طریق مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ به کلانتری 
گلبرگ اعلام شد. شاکی که زنی جوان بود، بعد از حضور 
مأموران کلانتری در محل، عنوان کرد: «ســارق از طریق 
بالکن وارد خانه شــد و علاوه بر سرقت وجوه نقد و طلا 
و جواهرات، قصد آزارواذیت مرا داشــت. او مرا در کمد 
دیواری حبس کرد و پس از سرقت، از محل متواری شد».
کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ 
بعد از تشــکیل پرونــده مقدماتی با موضوع «ســرقت 
مقرون به آزار و اذیت» رسیدگی به آن را برعهده گرفتند. 
شــاکی پس از حضور در پلیس آگاهی تهران بزرگ، 
در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «ساعت ۱۴ روز حادثه 
در حال اســتراحت در خانــه بودم که ناگهــان جوانی 
قدبلند با چهره ای نســبتا سیاه از طریق بالکن وارد خانه 
شــد. درحالی که در منزل تنها بودم، این جوان با تهدید 
شوکر و چاقو به سمتم آمد. متوجه شدم قصد آزارواذیت 
مــرا دارد به همین علت بــا او درگیر شــدم. این جوان 
درحالی که من را به شدت مورد ضرب وشتم قرار می داد، 
بــه زور مرا داخل کمد دیواری یکی از اتاق ها حبس کرد. 
پس از دقایقی، موفق شــدم با فشــار در کمد را باز کنم. 
در همین زمان، آن جوان از طریق بالکن فرار کرد. بســیار 
ترســیده بودم به گونه ای که قادر به انجــام هیچ کاری 
نبودم. پس از گذشــت مدت کوتاهی، در وارسی وسایل 
خانه متوجه شــدم لپ تاپ، تبلت، گوشــی تلفن همراه، 

وجوه نقد و طلا و جواهراتم، همگی سرقت شده اند».
ســه شــاکی دیگــر در ادامه رســیدگی بــه پرونده، 
شــکایت های مشــابهی را مطــرح کردنــد. در تمامی 

پرونده ها، متهــم در ســاعات اداری روز از طریق بالکن 
طبقه اول مجتمع های مسکونی وارد منازل شده و علاوه 

بر سرقت، اقدام به آزارواذیت شکات کرده بود. 
یکی از شــکات جدید در اظهاراتش بــه کارآگاهان 
گفت: «ساعت ۸:۳۰ روز ۲۲ مرداد پس از خروج همسر 
و دختــرم از منزل قصد اســتراحت داشــتم که ناگهان 
مردی قدبلند از طریق بالکن طبقه اول وارد خانه شــد. 
قصد داشــتم به حضور وی اعتراض کنم که ناگهان به 
ســمتم حمله ور شــد و مرا به زمین کوبید. آن زمان بود 
که متوجه شدم این شخص قصد آزارواذیت مرا دارد. او 
درادامه با تهدید شوکر و چاقو مرا مورد آزار قرار داد. این 
شخص با سرقت طلا و جواهرات و پول های داخل خانه، 
به ســرعت از طریق پنجره داخل بالکن از محل متواری 
شد».تحقیقات دراین باره با توجه به حساسیت موضوع، 
گســترش یافت و کارآگاهان با انجام سلســله اقدامات 
پلیسی موفق به شناسایی یکی از مجرمان سابقه دار در 
زمینه ســرقت منزل با شش فقره ســابقه دستگیری به 
اتهام ارتکاب جرائم مختلف «ســرقت منزل»، «حمل و 
نگهداری غیرقانونی ســلاح جنگی» و «مواد مخدر» به 
نام «حمید. ف» (۳۲ساله) شــدند. این فرد گوشی های 
تلفن همــراه و طلا و جواهرات سرقت شــده از شــکات 
را فروخته بود. با شناســایی مخفیگاه حمید در منطقه 

تهرانپارس، وی چند روز پیش دستگیر و به پلیس آگاهی 
منتقل اما هیچ کدام از شکات وی را نشناختند. در ادامه 
رســیدگی به پرونده و در شرایطی که حمید در اظهارات 
اولیه منکر هرگونه اطلاع از سرقتی بودن طلا و جواهرات 
و گوشی های تلفن همراه شکات شده بود، سرانجام لب 
به اعتراف گشود و به مشارکت در انجام سرقت ها با یکی 
دیگر از مجرمان سابقه دار منزل به نام «محمـــد. الف» 

(۳۲ساله) اقرار کرد. 
حمیــد در اعترافــات خود به کارآگاهــان گفت: «در 
زمان ســرقت، من در ماشین منتظر محمد می ماندم و از 
محل مراقبت می کردم. محمد نیز با شناسایی محل های 
ســرقت در طبقات اول مجتمع های مسکونی به تنهایی 

وارد خانه ها می شد و دزدی ها را انجام می داد». 
با شناســایی محمد، تصاویــر وی از بانک اطلاعاتی 
پلیس آگاهی استخراج شد و این بار تمامی شکات پرونده 
این مجرم سابقه دار را مورد شناسایی قرار دادند. سپس 
پلیس نشــانی مخفیگاه و محل های تــردد «محمد» را 
در پردیس، جــاده دماوند، بومهن و رودهن، به دســت 
آورد. کارآگاهان در ایــن مرحله اطلاع پیدا کردند متهم 
با خودرو پژو پرشیا خاکســتری در حال تردد است. آنها 
با شناســایی خودرو و محل تردد متهم در بزرگراه تهران 
– پردیس، این بزرگراه را تحت مراقبت های پلیســی قرار 

دادند تا اینکه ســارق حرفه ای در زمــان تردد در بزرگراه 
مورد شناسایی قرار گرفت. 

کارآگاهــان قصــد داشــتند «محمــد» را در محــل 
عوارضی دستگیر کنند، اما وی با اطلاع از حضور پلیس 
در محل، به صورت ناگهانی تغییر مســیر داد و در مسیر 
خلاف حرکت خودروهای عبوری به سمت تهران اقدام 
به فرار کرد. به این ترتیــب، تعقیب وگریز میان کارآگاهان 
و متهم در مســیر خلاف حرکــت خودروهای عبوری در 
بزرگراه آغاز شــد و محمد بدون توجه به دستور ایست و 
شلیک تیرهای هوایی، همچنان به فرار خود ادامه داد تا 
اینکه مأموران چند گلوله به لاســتیک پژو شلیک کردند 
اما با وجود توقف خودرو، متهم همچنان قصد داشــت 
بــه صورت پیاده از محل متواری شــود. کارآگاهان برای 
متوقف کردن متهم، چند تیر هوایی دیگر شلیک کردند اما 
او بدون توجه به دســتور ایست و شلیک تیرهای هوایی 
قصد داشــت تا ضمن عبور از عــرض بزرگراه و رفتن به 
ســمت جاده قدیم دماوند، به سمت منطقه خرم دشت 
متواری شــود. ســرانجام در زمان عبور متهــم از موانع 
سیمانی پیش بینی شده در وسط بزرگراه، وی هدف گلوله 
کارآگاهــان قرار گرفت و از ناحیه ران پا مجروح شــد. با 
توجــه به اصابت گلوله به ناحیه ســفید ران و به علت 
خون ریزی شدید، با وجود حضور تیم اورژانس در محل و 

انتقال متهم به بیمارستان، «محمد» فوت کرد. 
ســرهنگ آریا حاجــی زاده، معاون مبــارزه با جرائم 
جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با تأیید این خبر گفت: 
«دیگر متهم پرونده، با قرار قانونی صادره از ســوی مقام 
قضائی و به منظور انجــام تحقیقات تکمیلی در اختیار 
اداره شــانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته و 
تحقیقات برای شناســایی دیگر جرائم ارتکابی توســط 
متهمان پرونده در دســتور کار کارآگاهان اداره شانزدهم 

پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است».

بازجویی از قاتلی که ۳ نفر را کشت
مردی ۲۳ســاله کــه ضمن ارتکاب ســه قتل،  �

برای اثبات وفاداری به همسرش گوش های یکی 
از مقتولان را برید، بار دیگر به دادسرای ویژه امور 
جنایی پایتخت منتقل شــد تا ماجرای سه جنایتی 
را که تابستان، پاییز و زمستان سال گذشته مرتکب 
شده بود، شــرح دهد. به گزارش خبرآنلاین مجید 
که بــه قاتل گوش بر معروف اســت، پس از آنکه 
در شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۷ تهران 
مقابل قاضی بســتان زاده قرار گرفت، بار دیگر به 
ارتکاب ســه فقره قتل اعتراف کــرد اما تحقیقات 
بازپرســی برای مشخص شــدن ســایر زوایای این 
پرونده کماکان ادامــه دارد. مجید پیش از این در 
آخرین جلســه بازپرسی مدعی شــده بود اگر آزاد 
شــود، دیگر دســت به هیچ جرمــی نمی زند. او 
امیدوار بــود بتواند از اولیــای دم رضایت بگیرد. 
متهــم در دفاعیاتش ادعا کرده قاتــل زنجیره ای 
نیســت و همه قتل ها به صورت اتفاقی رخ داده 
است. او همچنین مسئله جنون خود را نیز مطرح 
کرد که البته با تأیید ســلامت روانی اش از ســوی 
پزشــکی  قانونی، وی مســئول تمامی اعمال خود 
شــناخته شده است. رســیدگی به پرونده جنایات 
قاتل گوش بــر هم زمان با قتل یک مرد میانســال 
در دســتور کار پلیس قرار گرفت. این مرد چهارم 
مرداد ســال گذشــته پس از ترک محل کارش در 
یک مؤسســه کرایه خودرو به طرز مرموزی ناپدید 
و یک روز بعد جســدش در شهرک ولیعصر کشف 
شــد. مقتول بــا ضربه های چاقو به قتل رســیده 
بود. کارآگاهان در جریان تحقیقات متوجه شــدند 
مقتول با فردی به نام مجید اختلاف مالی داشت 
و آخرین بار هم با او دیده شــده بود. با کشــف این 
ســرنخ، دســتگیری مجید در دســتور کار پلیس 
قرار گرفــت اما تحقیقات پلیس برای بازداشــت 
مجید ناموفق بود. جســت وجو برای یافتن متهم 
در حالی ادامه داشــت که صبح بیســت و ســوم 
آذر همان سال جســد زن جوانی در یافت آباد به 
پلیــس گزارش شــد. مأموران پــس از حضور در 
محل دریافتند این زن بــا ضربه های چاقو به قتل 
رســیده و دو گوش او بریده شده است. فردای روز 
کشف جســد این زن که هویتش تا آن موقع برای 
پلیس نامشخص بود، مأموران موفق شدند متهم 
را ســوار بر یک خودرو پراید شناســایی و دستگیر 
کنند. مجید در بازجویی ها به قتل راننده آژانس و 
زن جوان اعتراف کرد. همچنین در بازرســی خانه 
متهم در شــهرک اندیشــه یک قوطی الکل کشف 
شــد که مجید گوش هــای بریده زن جــوان را در 
آن گذاشــته بود. متهم دربــاره قتل راننده آژانس 
گفت: «مقتول از من طلب داشت و نمی توانستم 
پولــش را پرداخت کنــم. به همین دلیــل او را به 
قتل رســاندم». مجید در ادامه بازجویی ها درباره 
انگیــزه اش از قتل زن جــوان و بریدن گوش های 
او گفت: «چنــد ماه قبل با مقتــول که معصومه 
نام داشــت آشنا شــدم؛ او هم کلاســی زنم بود. 
ارتباطــم با او باعث اختلاف میان من و همســرم 
شد. همسرم از من خواسته بود به این ارتباط پایان 
دهم، به همین دلیل روز جنایت با معصومه قرار 
گذاشــتم و او را با ضربه های چاقو کشــتم. برای 
ثابت کردن حرف هایم به همســرم، تصمیم گرفتم 
گوش های مقتــول را بریده و به خانــه ببرم تا به 
زنم نشــان بدهم». درحالی که تحقیقات از سوی 
بازپرس پرونده ادامه داشــت و پزشکی قانونی نیز 
ســلامت متهم را تأیید کرده بود همســر مجید با 
مراجعه به شعبه دوم دادسرای ویژه امور جنایی 
سرنخ ســومین جنایت را به قاضی پرونده داد. او 
گفت: «مجید از چند ســال قبل در یک شرکت کار 
می کــرد، اما مدتی قبــل او را اخراج کردند. وقتی 
تحقیق کردم، متوجه شدم او برای زنان آن شرکت 
ایجاد مزاحمت می کرد. بعد از اخراجش با موتور 
مسافرکشــی می کرد تا اینکه پــی بردم با دختری 
به نام معصومه که همکلاســی مــن بود، رابطه 
برقرار کرده اســت. از مجید خواستم به ارتباطش 
پایان دهــد و به همین دلیل با او قهر کردم. هفته 
گذشته مجید با من تماس گرفت و مدعی شد زن 
جوان را به قتل رســانده و گوش هــای او را برای 
اثبات ادعایش بریده و به خانه آورده اســت. ابتدا 
حرف هایش را باور نکردم، اما او عکس گوش ها را 
برایم فرستاد». زن جوان ادامه داد: «چند روز قبل 
مجیــد مقداری لوازم داخل خودرو و دو دســتگاه 
تلفن همــراه را بــه خانــه آورد و مدعی شــد این 
وسایل امانت دوستش است. به موضوع مشکوک 
شــدم و به بررسی وسایل پرداختم که روی یکی از 
تلفن های همراه، عکس پسر جوانی را دیدم و روز 
بعد در خیابان با حجله همان پســر مواجه شدم. 
اهالی می گفتند این پســر به قتل رسیده و اموالش 
سرقت شده اســت. حالا احتمال می دهم قاتل او، 
همســرم باشــد». درحالی که اظهارات زن جوان 
در مرحلــه اول فقــط یک فرضیه بــود تحقیقات 
پلیس حکایت از صحت گفته های این زن داشت. 
تحقیقــات مأمــوران از متهــم نیز ایــن موضوع 
را تأییــد می کــرد. مجیــد در بازجویی هــا درباره 
ســومین جنایتی که مرتکب شــده بود، گفت: «با 
مقتول اختلاف قدیمی داشــتم و روز حادثه برای 
پایان دادن به این اختلاف ســوار خودرویش شدم. 
پس از طی مســافتی کنار خیابــان توقف کرد و با 
هم درگیر شدیم. من هم با ضربه چاقو او را کشتم 
و جســدش را در محلی خلوت رها کردم. بعد هم 
وســایل باارزش خودرو و تلفن همــراه مقتول را 
سرقت و خودرو را در شهرک ولیعصر پارک کردم».

شرق: پرونده اتهامی مردی که به دلیل همکاری نکردن 
در یک آدم ربایی با دوستش درگیر شده و او را به قتل 
رسانده  اســت، به دلیل برخی نواقص از سوی دادگاه 

کیفری استان تهران به دادسرا بازگردانده  شد. 
به گزارش خبرنگار ما، مأموران پلیس استان تهران 
ســه سال قبل باخبر شدند دو جوان قصد داشتند مرد 
هتل داری را بدزدند. آنها او را به شــدت مورد ضرب و 
جرح قرار دادند اما موفق به این کار نشــدند. شکایتی 
در این خصوص به دست مأموران رسیده و تحقیقات 
نیز آغاز شده  بود اما هیچ سرنخی از عاملان این ضرب 
و جرح وجود نداشــت. چند ماه بعد از حادثه پرونده 
بدون هیچ ســرنخی به صورت راکد درآمد و مأموران 
مترصد یک اشتباه از سوی عاملان این حادثه ماندند. 
دو ســال بعد پســر مرد هتل دار به مأموران خبر داد 
تماسی با او گرفته  و شــخصی مدعی شده فردی که 
پدرم را زده  اســت، می شناسد. این پســر گفت: «فرد 
ناشــناس اول با مــادرم صحبت کــرد و وقتی مادرم 
حرف هایــش را باور نکرد، با من تماس گرفت و گفت 
از ســر خیرخواهی می خواهد شــخصی کــه پدرم را 
کتک زده  اســت معرفی کنــد. او آدرس خانه ای را به 
من داد و گفت شــخصی که پــدرم را زده در آن خانه 
زندگــی می کند. من ترجیح دادم بــا پلیس مقابل آن 

خانه بروم». مأموران با اعلام این موضوع مقابل خانه  
موردنظــر رفتند و با توجه به اینکه کســی در منزل را 
باز نکرد با دســتور قضائی وارد آنجا شدند. آنها جسد 
مردی را پیدا کردند که روی زمین افتاده و آثار کبودی 
نیز روی بدنش مشــهود بود. با توجه به اینکه به نظر 
می رســید قتلی اتفاق افتاده اســت جســد به دستور 
بازپرس به پزشــکی قانونی انتقال یافت و شــخصی 
که با پسر مرد هتل دار تماس گرفته  بود تحت تعقیب 
قرار گرفت. ردیابی های انجام شــده نشان داد این مرد 
در تهران زندگی می کند، آخرین بار هم با شماره ای در 
نزدیکی همان مکان کشف جســد تماس گرفته  بود. 
درنهایت مأموران موفق به شناسایی و دستگیری این 
مرد شدند. متهم که یونس نام دارد بعد از دستگیری 
اعترافاتــی کرد که نه تنهــا راز آدم ربایی را فاش بلکه 
جزئیــات قتل را نیز برای مأموران مشــخص کرد. این 
مرد گفت: «ســه ســال پیش با مقتول کــه کریم نام 
داشت آشــنا شــدم. من راننده بودم و در یک آژانس 
کار می کردم. مقتول مشــتری ما بــود او به من گفت 
نقشه ای برای ثروتمند شدن دارد و می تواند با این کار 
برای من هم پولی به دســت آورد. او سپس موضوع 
ربودن مرد هتل دار را گفت من هم وسوســه شــدم و 
یکی از دوســتانم را که بیشــتر کارهای مرد هتل دار را 

انجــام می داد به او معرفی کردم اما کریم قبول نکرد 
و به من می گفت حتما باید خودت باشی. برای اینکه 
مرد هتل دار به ما شــک نکند تصمیم گرفتیم ماشین 
دوســتم را بدزدیم و با آن به مقابل خانه مرد هتل دار 
برویم. من ماشــین را دزدیدم و به کریم دادم اما روزی 
که برای ربایش قرار گذاشــته  بودیم ترســیدم و گفتم 
نمی توانم بیایم و کریم خــودش رفت با اینکه با مرد 
هتل دار درگیر شــده  اما نتوانسته بود او را برباید چون 
بلافاصله راننده  و پســرش رســیده و او را نجات داده  
بودند. بعد از آن بود که مرتب ســر این موضوع با هم 
درگیری داشــتیم و کریم از مــن انتقاد می کرد که چرا 
با او همکاری نکــردم و اگر این کار را می کردم خیلی 

وضعمان خوب می شد».
متهم گفت: «من پولی از مقتول طلب داشــتم و 
او این پــول را به من نمــی داد روز حادثه وقتی برای 
صحبت کردن ســر ایــن موضوع رفتم، بــاز هم با من 
درگیر شــد و گفت چرا با من همــکاری نکردی او به 
سمتم حمله کرد و خواست مرا بزند که یک مشت به 
او کوبیدم. اصلا هم قصدم کشــتن او نبود وقتی روی 
زمین افتاد برای اینکه نمیرد و خودم هم گرفتار نشوم، 
تصمیم گرفتم با خانواده مــرد هتل دار تماس بگیرم 
و به بهانــه اینکه ضارب مرد هتل دار را می شناســم 

به کریم کمک کنــم. چون می دانســتم اگر خودم او 
را به بیمارســتان ببرم، مرا بازداشت می کنند. بارها با 
این خانواده تماس گرفتم اولین بار زنی که گوشــی را 
برداشــت حرفم را باور نکرد و من هم تصمیم گرفتم 
به پسر خانواده زنگ بزنم مرد جوان تلفن همراهش 
را جواب نمی داد و وقتی جواب داد که شب شده  بود 
با این حــال من موضوع را گفتم و او هم تشــکر کرد 
اطمینان داشتم به ســراغ کریم می رود اما متأسفانه 
چند ساعت گذشته  بود به همین دلیل کریم فوت شد؛ 
اگر به موقع به بیمارســتان رسانده می شد نمی مرد». 
متهم ادعا کرد زمانی که از خانه خارج می شــد کریم 
به هــوش بود و ضربه هم کشــنده نبود. ایــن ادعا تا 
حدودی مورد تأیید پزشــکی قانونــی هم قرار گرفت؛ 
متخصصان اعلام کردند علت مرگ دیررسیدن مقتول 
به بیمارستان بود. با توجه به این مسئله قرار بازداشت 
برای متهم صادر شــد اما او به قــرار اعتراض کرد و 
خواستار آزادی شــد. درحالی که پرونده برای بررسی 
این درخواســت به دادگاه شماره یک ارجاع شده  بود، 
هیأت قضات شعبه دوم دادگاه کیفری شماره یک بعد 
از بررســی اعلام کردند به دلیل ایراداتی که در پرونده 
وجود دارد بررســی این درخواســت ممکن نیست و 

پرونده را به دادسرا بازگرداندند. 

قتل بعد از پشیمانى از آدم ربایى

عکس روز

فارس: بر اثر بى دقتى خلبان هواپیماى ایرباس320 شرکت زاگرس بال این هواپیما با 
بال بک فروند C-130 ارتش برخورد کرد. این حادثه که در رمپ نیروى هوایى ارتش 

در فرودگاه مهرآباد رخ داد، موجب بروز خسارت  شد. 

پنج قاره

عامل تیراندازی کالج رزبرگ 
در آمریکا خودکشی کرده بود 

مقامــات ایالت اورگان آمریــکا می گویند عامل  �
کشــتار در روز پنجشنبه در کالج شهر رزبرگ هنگام 
درگیرشــدن با نیروهــای امنیتی، خودکشــی کرد. 
مقامات آمریکایی پیش تر گفته بودند کریس هارپر 
مرســر به ضرب گلوله مأموران پلیس کشته شده 
است. رئیس پلیس بخش داگلاس در ایالت اورگان 
گفت: «معاینه های پزشــکی قانونی نشان می دهد 

فرد مهاجم با شــلیک گلوله خودکشــی کرد». ۱۴ 
قبضه اســلحه گرم از مهاجم به دست آمده است 
کــه وی دســت کم ۱۳ عــدد از آنهــا را به صورت 

قانونی به دست آورده بود. 

سیل در فرانسه ۱۶ قربانی گرفت
جاری شــدن ســیل در جنوب شــرق فرانسه به  �

مرگ دســت کم ۱۶ نفر منجر شــد. بــارش باران و 
جاری شــدن ســیل ناشــی از آن، ســاکنان منطقه 

«آلپ – ماریتایم» را با مشــکل روبه رو کرده است. 
همچنین شبکه های ریلی و جاده ای به شدت تحت 
وقــوع این حادثه دچار آســیب شــده اند. مقامات 
فرانســوی همچنین اظهار کردند: نمی توان شمار 
تلفات این حادثه را به طور دقیق اعلام کرد، چراکه 

دسترسی به برخی مناطق سیل زده دشوار است. 

ناپدیدشدن ماهیگیران بر اثر توفان 
بیــش از ۱۲۱ ماهیگیــر بــه دنبال عبــور توفان  �

موجیگِــی از شــمال غرب فیلیپیــن در این منطقه 
ناپدید شــده اند. نیروهــای امدادونجــات فیلیپین 
گزارش دادند ۲۴ قایق در استان های «پانگاسینان» 
و «لایونیون» این کشور ناپدید شده اند. گارد ساحلی 
و ارتش فیلیپین ســرگرم عملیات امدادونجات در 
مناطق توفان زده هســتند. به  هــزاران نفر از مردم 
منطقه وینچان گفته شده خانه هایشان را ترک کنند. 
ایــن منطقه همچنین خود را بــرای وزش تندباد و 

جاری شدن احتمالی سیل آماده کرده است. 
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